
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 A.R.M.D  یانقلاب آرشيف اسناد جنبش

 

  )ساما(فرھنگی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  کميتۀ :ناشر

 ٢٠٢٢ جون ٠٩

 

   خلق ما خلق ماقانون اساسی طناب اسارتقانون اساسی طناب اسارت

  "مجيد "زنده ياد: ازنگارش 

  ااوري ھمايون: بازتايپ

  )ساما(فرھنگی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  کميتۀ :ناشر

  م٢٠٢٢ جون ٠٩: تاريخ نشر

  

يا الکترونيک و توزيع اين نگاشته به طور امانتدارانه، کامل و با حفظ کليه  ھر گونه چاپ، بازنشر چاپی :يادداشت

  .ناشر.  نداردو ذکر ناشر آن، توسط افراد حقيقی و يا نھاد ھای حقوقی ديگر، مانعی ءو اجزا ويژگی ھا

 

   :توضيح ناشر

سازمان  بانی و رھبر محبوب "مجيد "يکی از چندين نگارش کمياب و ناياب زنده ياد اين شبنامه تحت عنوان فوق،

مناسبت . قرار داد" ساما "کميتۀ فرھنگی ًاست که اخيرا دست امينی آن را در دسترس) ساما(آزاديبخش مردم افغانستان 

 سرطان ٢۶ رژيم مستبد و مرتجع جمھوری قلابی برخاسته از کودتای: ارش اين نوشته توسط زنده ياد مجيدگن

به فشردن گلوی زحمتکشان، قانون اساسی  خشيدن به استبداد و اختناق در کشور وش برای رسميت و قانونيت ب١٣۵٢

رژيم کودتا برای تصويب مسودۀ قانون اساسی سراپا . داد ترتيب برايش "بيداد و مطلق العنانی سند رسوای "مثابۀ

 لويه   مکانيسم تصويب آن،در مورد ماھيت طبقاتی قانون اساسی و و اغوای توده ھای خلق کشور استبدادی و ارتجاعی
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حاکم کشور و  دولتی و مھره ھای دستچين شده از صف ارتجاعُمتشکل از عمال مرتجع   نفر٣۴٩با شرکت  جرگه ای را

 فبروری ١۴ تا  جنوری ٣٠( ش١٣۵۵ دلو ٢۵تا  ١٠از تاريخ ، "چاکران آستان بوس خود"، "مجيد "يا به قول زنده ياد

برخاسته از سنت قبيله ئی در  مثابۀ ابزار بدوی و غيردموکراتيکبه ء رسوا لويه جرگۀ اين. فراخواند در کابل )م١٩٧٧

ــ مـحـمـد  ارتجاعی وقت، قانون اساسی جمھوری قلابی را تصويب و سردمدار شيفتۀ قدرت رژيم کودتا دولت دست

  .داوود ــ را طی نمايشی مضحک به عنوان رئيس جمھوری برگزيد

 ، زنده ياد"ملی خيانت کبير جرگۀ" شبنامه، به مناسبت و متعاقب آن رويداد سراپا ارتجاعی يا به قول نويسندۀ اين

شمسی اين شبنامه را نگاشته و رفقای جمع ١٣۵۵، در اواخر ماه دلو سال "ساما "بيش از سه سال قبل از ايجاد" مجيد"

 ز ولايت ھای کشور به شمول کابل پخش و توزيع کردند، بدونزنده ياد، آن را در برخی ا تشکيلات تحت رھبری آن

   .عھده بگيرد پذيری در جو استبدادی، گروه خاصی مسؤوليت نشر و پخش آن را بهت اين که در آن وقت بنا به ضرب

 پس ، آن را)جاودان ياد مجيد(نگارگر اين شبنامه  اينک به مناسبت گراميداشت از چھل و دومين سالگرد جاودانه شدن

 گستتنر شده و ويراستاری اندک، در معرض ديد خوانندگان و دوستداران زنده ياد از بازتايپ امانتدارانه از روی متن

آرم آن، نه به معنای انحصارگری، و با " ساما "ھانی است که نشر اين شبنامه توسطدشايان ياد. قرار می دھيم" مجيد"

  . ته است صورت گرفنشراتی پذيری بلکه از روی مسؤوليت

برجستۀ ديدگاه ھای سياسی و خطوط عمدۀ مشی سياسيی  در خلال اين شبنامه، ھر چند به اختصار، خوانندۀ دراک نکات

، "ساما "فرمايد و قبل از ايجاد ًبعدا در برنامۀ اين سازمان پروريده و تکامل داد، مشاھده می" ساما "بانی" مجيد "را که

  .نيز می رسد" مجيد "زنده ياد سياسیبه چيستی شخصيت فکری، اجتماعی و 

  )ساما(فرھنگی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  کميتۀ

  م٢٠٢٢ جون ٠٨/ ش١۴٠١ جوزای ١٨

* * *  

  اقانون اساسی طناب اسارت خلق م

تعلل و ترديد، مسودۀ قانون اساسی، اين سند  رژيم خونين کودتا بعد از مدت ھا سکوت،  شمسی ١٣۵۵ ده دلو به تاريخ

 چاکران آستان بوس خود عرضه نمود تا کارنامۀ ننگين جنايات" جرگۀ کبير "رسوای بيداد و مطلق العنانی خود را به

برای درک اين حقيقت که . بدھد يد مشتی اراذل خود فروخته، رنگ قانونیئگذشته و ھوس ھای پليد آيندۀ خود را، با تأ

 حاکمه و اربابان امپرياليستش ۀخلق نبوده و چيزی جز ارادۀ طبق انون به ھيچ وجه پاسخگوی نيازمندی ھا و منافعاين ق

سردار ديوانه وقتی در برابر پرسشی از جانب خبرنگاران خارجی : مسأله توجه گردد که نيست، حتی کافيست به ظواھر

می نمود ــ گويا  ت و عصبانيت ھيستريک، به آن برخوردمورد قانون اساسی کشور قرار می گرفت، با چه حساسي در

بر  وقتی ھم تصميم مبنی!! او با وی چون و چرا کند شگو هب ِاين که کسی حق ندارد در مورد بردگان خانه زاد و حلقه

فرمانش صورت گرفت و  ی از نوکران گوش بهاتسويد قانون اساسی اعلام شد، تسويد و تدقيق آن به وسيلۀ عده 

) ولی بيھوده(که رژيم چون گدای بی شرم پيوسته  نجام با بی اعتنائی وقيحانه به ارزيابی و قضاوت خلق ــ خلقیسرا

ــ سياه ترين و فرومايه ترين عناصر، که ھيچ يک از آنھا در دنائت، بلاھت و  اعتماد و ھمکاری آنھا را التماس می کند

جريان يک صحنه  تطميع و تھديد در ن، سفارشات خصوصی،از ديگری کمتر نيست ــ از طريق فرامي چاکرپيشگی

ھر چند صحنه سازی به اصطلاح  .تصميم بگيرند گرديدند تا بر سرنوشت خلق) تعيين(" انتخاب "سازی رسواء

حک بود، رژيم ناگزير از اعتراف به غيردموکراتيک بودن کافی مفتضح و مض انتخابات در سرتاسر کشور به قدر

آرای بيشتری  به ظاھر  زيرا در اين مناطق بنابر ملاحظات معينی( ی از کابل و پروان گرديد ئھابخش  انتخابات در
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ھمان   مجدد در اين مناطق نيز اکثريت" انتخابات "، ولی ھمان گونه که انتظار می رفت، در نتيجۀ)نياز داشت

ھا، در کارنيوال   شد، يکی از اين برگزيدهگرديدند و چنانچه ديده" انتخاب  " پيشين  ۀشيو گماشتگان نخستين به ھمان

و رئيس جمھور را ــ با وجود  عروسکان در سطحی از صلاحيت و اھليت قرار داشت که انتخاب رئيس جرگه

ندارد اگر رژيم زوزه ھای اين جانوران بی شعور را استقبال  تعجبی. توضيحات مکرر ــ نمی توانست از ھم تميز کند

اين  .يد کنندئدلخوش کند، زيرا رژيم و قانونی چنان را جز بردگانی چنين نمی توانستند تأ دانمردم وانمود ساخته و ب

ارباب خون آشام شان را خلق به شايسته ترين  بايد بدانند که جنايت ھای تاريخی آنھا به سرکردگی" نخبه "مزدوران

  .نحوی پاسخ خواھد گفت

خواھد با آرايش سياھکاری ھای  می ،طلاح مورد بحث قرار گرفت، به اصیکبير خيانت مل ۀگقانون اساسی که در جر

ھمان  ولی خلق. بيدادگرانۀ آن در آينده، اعتراف رسمی اسارت و بردگی خلق را مسجل نمايد يد سلطۀئأرژيم و ت ۀگذشت

اھد لرزيد ھای سبعانۀ آن نيز نخو ُگونه که گذشته ھای خونبار رژيم و سردمدار وحشی آن را فراموش نکرده، از غرش

 :آری، گذشته ھای مرگباری که به اعتراف سردمدار رژيم کودتا .و به نيرنگ ھای اغواگرانۀ آن باور نخواھند کرد

بود که به اندک ترين لامبالاتی و بی تفاوتی، ديگر قريب بود  ما را به درجه ای عليل، مريض و ناتوان ساخته ۀجامع"

ھايش، با  ن دھنده و دردناک است که امروز، بازيگر اصلی سياه ترين پرده، چنان تکا" گرددمحکوم به نيستی و سقوط

مردم صافی، ترور خونين خلق  کشتار وحشيانۀ: يادآوری آن، مزورانه پشت دست گزيده و اشک تمساح می ريزد

مردم مزار به خاطر مکيدن خون آنان، حبس و شکنجۀ  سرکوب  قندھار به جرم اعتراض عليه رفع جبری حجاب،

و  تشديد وابستگی ھای اسارتبار  يض،عبايجاد فضای مرگبار اختناق و ت   وطنپرست،وحشيانۀ عناصر آزاديخواه و

مسابقۀ تسليحاتی و بر خورد  مساعد ساختن زمينۀ غارت دسته جمعی کشور ما بين امپرياليست ھای گوناگون، تشديد

اين وقايع و نظاير .  سفاک رژيم کنونی پيوند ناگسستنی دارندسردمدار ھای منطقه ئی از جملۀ وقايعی اند که با نام ننگين

خلق قرار می  خلق را تھديد می کرد، بلکه خاندان فاسد سلطنتی را نيز در معرض تھديد آتشفشان خشم آن نه تنھا ھستی

تا ــ که فرمان خاکستر مبدل می شد، سردمدار کود داد و ھنگامی که اين نعش گنديده در شعله ھای انتقام خلق بايست به

حفظ منافع طبقات فرتوت و اربابان امپرياليستش را حکم نمی کرد ــ با به  ضميرش چيزی جز نجات خود و خاندانش و

مساعدت ھای ممکنۀ  نقاب فريبندۀ جمھوری، وارد معرکه گرديد تا خاندان سلطنتی را با اعزاز تمام و رخ کشيدن

جلوگيری از زوال خاندان سلطنتی نه تنھا چاکران تازه  ده بفرستد و برایبه عشرتگاه فرمانروايان تاريخ ز  مستمر،

ھر  دولتی نيز مانند درندۀ تير خورده ای دولتی نصب کرد، بلکه در خارج از دستگاه نفس را در مواضع مھم دستگاه

امنيت   استقرار امنيت،تا به نام  کسی را که به بردگی بی چون و چرايش تن درنمی داد، به نحوی مورد حمله قرار داد،

  . گرداندگورستان را در اين مرز و بوم باز

و چپاولگری کرسی  فقر روز افزون توده ھا، ازدياد بيکاری، بلند رفتن سرسام آور قيمت ھا، غارت(عميقی جراحات 

 از زحمتکشان ھا ھزار تن   و پناه بردن صدکه منجر به خانه خرابی، آوارگی... نشينان دستگاه فاسد بوروکراتيک و

که در اين چند سال رژيم کودتا بر پيکر ھستی خلق ما وارد آورده و ) است وطن ما به کشور ھای ھمجوار گرديده

 .قابل مقايسه نيست" طلائی " زمامداری خاندانۀنفرت و خشمی که در برابرش ايجاد گرديد، با تمام دور متناسب به آن،

گارد شاھی   ارگ شاھی به ارگ جمھوری،: تغيير چند نام خلاصه می شوددر  رژيم در اين مدت" اصلاحات بنيادی"

صدراعظم، وزير دفاع و وزير  ِو ھم چنين انتقال قدرت شاه،... اردوی شاھانه به اردوی جمھوری و  جمھوری، به گارد

  . استخارجه به ديوانۀ جاه طلبی که حرص قدرت طلبی اش سيری ناپذير
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را به عنوان مالک   که متوجه تثبيت و تحکيم مطلق العنانی سردمدار رژيم کودتا است، اوقانون اساسی رژيمفصل ھفتم 

 دائر شدن ملی جرگه در اول قوس " مژدۀ"  قانون ھم چنين در فصل ديگر اين. الرقاب بی رقيب بر خلق تحميل می کند

که بيانگر  تقنينی ــ مانند قانون جزاءقانونی با فرامين  عد داده شده است و تا آن زمان خلأ سه سال بش يعنی١٣۵٨

صحه گذاردن بر  می گردد تا برای ملی جرگۀ نام نھاد ھيچ زحمتی جز رپ ماھيت ديکتاتوری فاشيستی رژيم است ــ

اين يگانه حزب ( "انقلاب ملی" توسط حزب اين که نمايندگان ملی جرگه!! دموکراتيک تر. فرامين صادره باقی نماند

 )رسيده اند که يوغ بردگی را بر گردن حمل کنند" رشد طبيعی و تربيت سياسی" از  به آن حدیکشور که اعضای آن

    .معرفی می شوند و اين شرط کانديد شدن است

رسولی و  چون قدير، یمقدار یسگانی ب ــ حزبی فاشيستی که چوچه" انقلاب ملی " قانون اساسی، به جز حزبنظر به 

 اينست دموکراسی  .سياسی قانونی ندارد عھده دارند ــ ھيچ فرد و گروھی اجازۀ فعاليتعبدالاله کارگردانی آن را به 

سال در رؤيا  ی که طی ده ھااينست دموکراسي  .که سردمدار رژيم به جامعه ارمغان آورده است ی"معقول"و " واقعی"

  !انه زير پا نموده استسخاوتمند ھای افيونی خود پرورده و به خاطر آن منافع فاميلی و طبقاتی خود را

ريا کارانه اعلام می  رژيم ــ رژيمی که ھيچ کلمه ای قادر به توصيف عمق انحطاط و پوسيدگی آن نمی باشد ــسردمدار 

با دادن خرده امتيازاتی  می پذيرد؛) و سياست آن جدا از ايدئولوژی(کند که سوسياليسم را به حيث يک روش اقتصادی 

   .از تشديد و حل انقلابی تضاد ھا به سود خلق، جلو گيرد خواھدبه طبقۀ کارگر کشور می 

جھانی است، می  و امپرياليسم) ملاک و بورژوازی کمپرادور(پاسدار منافع طبقات ستمگر و طفيلی جامعه  رژيمی که

متکش نزد ميليون ھا دھقان رنجديده و زح خواھد با تبليغات گزافه گويانه در پيرامون مضحکۀ اصلاحات ارضی در

نسبت به يک آيندۀ مسعود ايجاد نموده و در مقابل طغيان خشم انقلابی  کشور ما تصورات واھی و اميدواری ھای کاذب

   .بيافريند ًقتا سدوآنھا م

 به دنبال ًسوسياليسم و اصلاحات ارضی با ھمۀ خشونت در اجرای آن، مسلما سرنوشتی جز شکست ننگين اين نوع

   .نخواھد داشت

می سايند و از جانب  ِدلقکان خودفروختۀ جرگۀ کبير خيانت ملی در برابر سردمدار ابلۀ رژيم کودتا جبھه بر زميناگر 

ياد آور می شويم که يک بار ديگر اراجيف خود را  خلق برای ديو خون آشامی تبعيت می کنند، ما با اين ديو خوش خيال

  تا بداند بی سوادی که از روی نوشته مطلبی را خوانده نتواند، باايراد کرده، بشنود که به مناسبت افتتاح لويه جرگه

ادعائی خود را چگونه بر قرار  سرنوشت خلق چه خواھد کرد، کسی که کلمه استثمار را استمثار بگويد، حتی سوسياليسم

ابر تھديد و سرنوشت يک خلق کبير را به بازی بگيرد، در بر و ھر گاه چنين ابلۀ خودشيفته بخواھد. خواھد ساخت

   .ممکن است که خلق سر تسليم فرود آورد ارعاب دژخيمانۀ او چگونه

پای خلق ما نمی  اساسی اين طناب پوسيدۀ اسارت خلق ما ــ و ھيچ وسيلۀ ديگری ــ قادر به بستن دست وًمطمئنا قانون 

د مسلحانه و بی رحمانۀ خود زنجير خاست و با نبر سرانجام خلق ھای قھرمان افغانستان متحد شده و به پا خواھند. باشد

رسالت : به گور خواھند سپرد رژيم فاشيستی کودتا را يکجا با قانون اساسی اش ھای بردگی را پاره خواھند کرد و

   .ئی رژيم است  سرنگونی قھری و ريشه بسيج و مسلح کردن توده ھا برای  آگاه،؛پيشاھنگ خلق

 یشمس ١٣۵۵ دلــو

 
 

  


